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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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علم و معرفت  از منظر علامه 
محمدکاظم هزارجریبی استرآبادی

علی قنبریان*
عباس قربانی**

*دکترای مدرسی 
معارف اسلامی 
دانشگاه تهران
**عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران، مدیر گروه 
مبانی نظری اسلام

چکیده
در معرفت‏شناسی چهار طریق برای به‏دست آوردن علم و معرفت ثابت شده است: وحی و نقل، عقل، کشف 
و شهود، تجربه. دانشمندان علوم و حوزه‏های مختلف بنابر تخصص و ضرورت خویش از برخی یا همه‏ی 
این راه‏ها برای کسب معرفت استفاده کرده‏اند. در نوشتار حاضر این چهار طریق تعریف و تبیین شده و 
عملکرد محمدکاظم هزارجریبی )از دانشمندان شیعی اوایل دوره قاجار که اصالتاً ایرانی بوده و در شهر 
کربلا ساکن بوده است( در قبال آن‏ها با ارائه‏ی شواهد از کتب و رساله‏هایش بیان شده است. روش گردآوری 

اطلاعات، کتابخانه‏ای بوده و پردازش اطلاعات، تبیینی ـ تحلیلی است.

واژگان کلیدی: محمدکاظم هزارجریبی، طرق شناخت، عقل، نقل )آیات و روایات(، شهود، تجربه.
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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مقدمه
راه‏های شناخت چهار قسم است: شناخت عقلی؛ شناخت نقلی )آیات و روایات(؛ شناخت 

شهودی )کشف(؛ شناخت تجربی.
نتیجه و ثمره‏ی هرکدام از شناخت‏های چهارگانه‏ی مذکور عبارت است از: شناخت عقلی: پیدایش 
علوم عقلی هم‏چون: منطق، فلسفه، و اصول‏فقه. شناخت نقلی: پیدایش علوم نقلی هم‏چون: تفسیر 
قرآن، علوم حدیث، فقه، و اخلاق. شناخت شهودی: پیدایش عرفان. البته شناخت شهودی در علوم 
دیگر نیز کاربرد دارد؛ مثلًا تفسیر عرفانی براساس تفسیر قرآن با پشتوانه‏ی کشف و شهود است. 
شناخت تجربی: پیدایش علومی که با تحقیقات میدانی و آزمون و خطا همراه است؛ مانند: علوم 

آزمایشگاهی، پزشکی، روان‏شناسی، زمین‏شناسی، فیزیک، و شیمی. 
جهان‏بینی  فلسفی،  جهان‏بینی  دارد.  وجود  جهان‏بینی  چهار  شناخت،  طریق  چهار  براساس 

دینی، جهان‏بینی عرفانی، و جهان‏بینی علمی. 
علم بر دو قسم است: علم حضوری و علم حصولی. اگر معلوم نزد عالم با ماهیتش حاضر شود، 
علم حصولی است و اگر با وجودش حاضر شود، علم حضوری است.1 از میان چهار راه شناخت، 
شناخت شهودی از نوع علم حضوری بوده و سه طریق دیگر )عقلی، نقلی، و تجربه( علم حصولی 

هستند. از این جهت طریق کشف و شهود بر سه قسیم دیگرش شرافت و برتری دارد.
شخصیت‏شناسی محمدکاظم هزارجریبی

شیخ محمدکاظم حائری هزارجریبی مازندرانی استرآبادی، از پرکارترین دانشمندان و علما 
در عرصه تألیف و نگارش در موضوعات متنوع دینی در قرن سیزدهم بوده و در کتاب‏های 
تراجم و زندگینامه‏ی علما و در فهرست‏نگاری‏های مربوط به آثار علمی و مکتوبات دانشمندان 

شیعه، نامش مکرّر ذکر شده است. 
وی شاگرد محمدباقر بهبهانی )1208ق( و علی‏بن‏محمدعلی طباطبایی )1231ق( بوده است. 
وی مؤلفی پرُکار بوده و رساله‏های متعددی در موضوعات متنوع به عربی و فارسی تألیف 
کرده است. هم‏اکنون رساله‏های علامه هزارجریبی در کتابخانه‏ها و مخازنِ نگه‏داری کتب 
کتابخانه‏ی  از کتب وی در  برخی  نیز  ایران و عراق موجود می‏باشد. در گذشته  در  خطی 

معروف شیخ عبدالحسین تهرانی )شیخ‏العراقین( وجود داشته است. 
ملّا محمدکاظم هزارجریبی پس از بی‏نیازی از تحصیل در همان کربلا و در محله نقیب یعنی 
جنوب باب‏القبله‏ی حرم سیدالشهداء)ع( ساکن شد،2 پس از وفات وحید بهبهانی در کربلا 
مجلس درسی تشکیل داد و پس از اندک زمانی و بعد از سیدعلی صاحب ریاض در همان 
کربلا و در بین مردم مرجعیت یافت هر چند ایام ریاستش دوامی نیافت و پس از مدت کمی 

از دنیا رفت.3 وی در کربلا، به سال‌ 1236ق وفات کرده است. 
1. شناخت عقلی

هزارجریبی در مکتوبات خویش عقل را ستوده، در بخش معظمی از اواخر رساله‏ی »اثبات الصانع 

علم و معرفت  از منظر علامه ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و اصول دین« روایات بسیاری را در مدح و ستایش عقل آورده4 و رساله‏ی »هدایة‏الغافلین« را 
درباره‏ی اهمیتّ تفکّر نگاشته است.5 در »برهانیهّ« و »کنزالفوائد« از استدلالات عقلی استفاده کرده 
و باب چهارم رساله‏ی »کنزالفوائد« را به عقل اختصاص داده است. با این همه، فلسفه و فیلسوفان 
را قبول ندارد و برخی از نظرات آن‏ها را کفرآمیز و خلاف شریعت معرفی کرده است. او، گرچه 
برخی مواقع از دستاوردهای فلاسفه استفاده کرده، ولی هیچ‏گاه اشاره‏ای به آن نداشته و از فلاسفه 
به‏خاطر آن دستاوردها تمجید نکرده است. به دیگر بیان، در تبیین و تحلیل اندیشه‏ی هزارجریبی 
در این قسمت، لازم است بین راه شناخت عقلی و علم فلسفه و عرفان نظری تفاوت قائل 
شویم. هزارجریبی از »طریق شناخت عقلی« در آثارش استفاده کرده، اما با فلسفه و عرفان که از 

سرچشمه‏ی عقل سیراب گشته‏اند، مخالفت جدّی دارد. 
در مکتوبات خویش برای معلَّل کردن گفته‏هایش طریق عقلی را مورد استفاده قرار داده؛ مثلًا 
از جمله براهینی که هزارجریبی در اثبات وجود خدا استفاده کرده، برهان نظم و برهان امکان 
است. وی در تقریر برهان امکان گرچه از اصطلاحات مشهور و جاافتاده‏ی »واجب‏الوجود« و 
»ممکن‏الوجود« استفاده نکرده، اما تعاریف و ویژگی‏های آن‏ها را بیان کرده است.6 هزارجریبی 
در بحث از صفات ثبوتیه، صفات کمالیه‏ی الهی را عین ذات خدا دانسته که ذات خداوند 
قائم‏مقام جمیع صفات است و به غیر ذاتِ مقدّسِ بسیطِ مطلق، چیزی نیست. او در اثبات 

این مدّعا از دلیل عقلیِ بطلان تعدّد قدما استفاده کرده است:
»زیرا که اگر صفتی زائد بر ذات باشد یا قدیم خواهد بود یا حادث و هر دو محال است زیرا 
که اگر قدیم باشد، تعدّد قدما لازم ‌آید و قدیمی، به غیر خدا نمی‏باشد. پس آن نیز خدای 
دیگر خواهد بود. و اگر حادث باشد، لازم آید که جناب مقدّس باری‏تعالی محل حوادث 
بوده باشد و آن محال است... و ایضاً لازم آید که حق‏تعالی در کمال خود محتاج به‌ غیر باشد 

و آن مستلزم نقص و عجز است«.7 
وی در رساله‏ی »اقناعیه« اثبات خدا را بدیهی و فطریِ خلق دانسته، به نحوی که احتیاج به 
دلیل نیست. سپس در بیان دلیل بر این مدّعا از نظم جهان و مخلوقات الهی استفاده کرده 
است. به نظر می‏رسد که وی بین برهان فطرت و برهان نظم خلط و اشتباه کرده است. زیرا 
آن‏چه که فطری و بدیهی است برهان فطرت است. برهان نظم مانند برهان حدوث و بسیاری 

از براهین دیگر، از نوع علم حصولی است، نه حضوری و بدیهی.8 
1-1. علم کلام و هزارجریبی

یکی از علومی که با توجه به اهدافش از شناخت عقلی بهره گرفته، علم کلام است. این علم 
روزبه‏روز کامل‏تر و مدوّن‏تر شده است و با برخورد با نحله‏های فکری دیگر، هم‏چون فلسفه 
و عرفان نظری، بر چابکی آن افزوده شده است. علم کلام عبارت است از علم به قواعد 
شرعى اعتقادى مکتسَب از راه ادله‏ی یقینى.9 استدلالات عقلی در علم کلام و با هدف اثبات 
اصول عقاید شیعه از نوع نظری است نه عملی، زیرا اصول عقاید از نوع ادراک نظری است 

علی قنبریان- عباس قربانی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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و ارتباطی با عمل ندارد؛ گرچه اثبات اصول عقاید در ارتقاء کیفیت و کمّیت عمل به احکام 
اسلامی تأثیرگذار است.10 هدف علم کلام حفاظت از عقایدِ شریعت است و در چارچوب 
و حدّومرزِ شرع، حرکت کرده و بازتاب دارد؛ برخلاف فلسفه و به‏ویژه فلسفه‏ی غرب که 
گزاره‏های آن‏ها تا زیرسؤال‏بردن و نفی توحید گستاخ شده است. پس، اصطکاک و تنش بین 
متکلّمان و فلاسفه گریزناپذیر بوده است. با رجوع به کتاب‏هایی که در این دو فن نوشته 
شده است، درمی‏یابیم که برخی از مباحث مطرح‏شده با کنایه و یا حتی صراحتاً در نقد آراء 
فرقه‏ی دیگر است؛ همانند کتاب »نهایة‏الحکمه« علامه طباطبایی که اندیشه‏های متکلّمان را 

گاهی در خلال بحث، تحلیل و نقد کرده است.
علاوه بر فلسفه، بین کلام و عرفان نیز بحث و ردّ و ابطال بوده است. این مباحث در حوزه‏ی 
ادراک نظری بوده نه ادراک عملی. به بیان دیگر، طرفِ علم کلام در این مجادلات علمی، 

عرفان نظری بوده است نه عرفان عملی. 
هزارجریبی به‌عنوان متکلّم، حافظ دین است. در کتاب »برهانیۀّ بزرگ« از براهین عقلی و قرآنی 
و اخباری  بر حقیتّ مذهب شیعه استفاده کرده است و در بطلان خلافتِ خلفای جور و بطلان 
ادلهّ‏ی خلافت دیگران، دلایلی را آورده است. هزارجریبی در تمامی پنج اصل عقیدتی )توحید، 
نبوت، معاد، عدل، و امامت( از براهین متناسب با بحث استفاده کرده است و در مواقع ضروری 
به دفع شبهات پرداخته است. علاوه بر آن، در مقام دفع اندیشه‏های انحرافی، نقد و ابطال‏هایی بر 
فلسفه و عرفان نظری و عملی دارد. وی حکما و فلاسفه را از مذاهب باطل دانسته است که مذهب 

خود را نسبت به پیغمبری از پیغمبران معروف نمی‏دهند و آن‏ها را »کافر غیرملّی« نامیده است.11
1-2. هزارجریبی و نقد فلسفه

هزارجریبی در رساله‏ی »منبهّ‏المغرورین« برخی از نظریات فلاسفه مانند انحصار فعل خدا 
در عقل اول بر وجه ایجاب و فاعل موجَب دانستن خدا و هم‏چنین قدیم دانستن هستی 
مانند: آسمان و زمین، را تحلیل و نقد کرده است. وی این دو نظر را مخالف نصوص قرآن 

و احادیث متواتره و اجماع خوانده و آن را کفر صریح دانسته است.12 
ابن‏سینا هم‏چون ابونصر فارابی از بزرگان حکمت مشاء در عالمَ اسلام است و نظریاّتی در 
از دانشمندان خوش نمی‏آید و  مَذاق برخی  به  مورد معاد جسمانی، معراج، و... داشته که 
طبیعی است که اتهّام کفر به ایشان زنند. از افرادی که وی را مذمّت کرده، هزارجریبی است. 
ج فلسفه در جهان اسلام معرفی کرده است و شیطان را مددکار وی  هزارجریبی ابن‏سینا را مروِّ
دانسته است. در نقد هزارجریبی در رساله‏ی »منبهّ‏المغرورین« اندیشه‏ها و نظریات ابن‏سینا 
تحلیل و ردّ نشده است، بلکه صرفاً رفتار و منش وی نقد شده است. برخی از مطالبی که 
این‏گونه  است  خمر.13 ممکن  مانند: شرب  دارد  تأمل  جای  می‏شود  گفته  ابن‏سینا  درباره‏ی 
خلاف‏شرع‏ها را برخی از تندروهای مخالفِ فلسفه به ایشان نسبت داده باشند تا دیگران از 

مطالعه‏ی آثار وی منصرف شوند.

علم و معرفت  از منظر علامه ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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هزارجریبی، سهروردی را از مصادیق اشقیا خوانده، کشف و شهود وی را »خیال هنگیان« 
نامیده، سپس واقعه‏ای از وی را در سیر انوار ذکر کرده است. هزارجریبی از سهروردی با 

عنوان »شیخ شهاب‏الدّین« یاد کرده است.14
هزارجریبی درباره‏ی فلسفه‏ی غیراسلامی )مانند فلسفه‏ی غرب( و فیلسوفانش نظری نداده 
است و این امر بدیهی و طبیعی است زیرا در آن زمان )اوایل قرن سیزدهم( در کشور عراق، 
آثاری از فلسفه‏ی غرب به عربی یا فارسی برگردان نشده بود. اگر بر فرض هم چند نمونه‏ی 
محدود ترجمه شده باشد، به‌ دست هزارجریبی نرسیده است. از بین سه نحله‏ی فلسفه‏ی 
اسلامی )اشراق، مشاء، و حکمت متعالیه( هزارجریبی در آثارش هیچ اسمی از ملاصدرا و 
ابن‏سینا  و  از ظهور سهروردی  بسیاری  قرن‏های  هزارجریبی  زمان  در  است.  نبرده  مکتبش 
داشتند  اسم‏ورسم  کاملًا در جهان،  این دو مکتب  آثارشان،  تفسیر  با شرح و  و  می‏گذشت 
و هزارجریبی نیز با آن‏ها آشنا بود، اما زمان هزارجریبی، هنوز فلسفه‏ی ملاصدرا از طریق 
فلاسفه‏ی بزرگ شناسانده نشده بود و احتمالاً هزارجریبی معرفتی را که نسبت به ابن‏سینا و 
سهروردی داشته، نسبت به صدرالمتألهّین و فلسفه‏اش نداشته است؛ لذا ابن‏سینا و سهروردی 
را نقد کرده، اما اسمی از ملاصدرا نبرده است. ملاصدرا در سال 1050ق و هزارجریبی در 
1236ق وفات کرده‏اند؛ یعنی بین این دو شخصیت کمتر از دو قرن فاصله‏ی زمانی وجود 
از وی، ملاصدرا و  متأّخر  ملّا هادی سبزواری )۱۲۱۲–۱۲۸۹ق( و فلاسفه‏ی  دارد. ظاهراً 

فلسفه‏اش را شناسانده‏اند.
2. شناخت نقلی )آیات و روایات(

مقصود از طریق نقلی، آیات قرآن و روایات معصومین)ع( است. بنابراین تمسّک به غیر این دو 
مورد، مانند سخن صحابه‏ی پیامبر)ص( و صحابه‏ی ائمه‏ی معصومین)س(، تابعان، حکما، علما، 

فلاسفه، و... از باب استشهاد و قرینه بودن صحیح است، نه با عنوان استدلال و اتمام حجّت. 
هزارجریبی در آثار خویش در بیان و اثبات گزاره‏های کلامی و اعتقادی، بسیار از روایات 
استفاده کرده است. به‏تعبیری احادیث برجای‏مانده از معصومین)س( دست‏به‏عصای وی بوده 
که در هنگام استدلال‏ورزی به‏کار می‏گرفته است. به‏عنوان نمونه در کتاب »تذکرة‏الفتن« بعضی 
از آيات و اخبار مشتمل بر شقاوت و ضلالت پيشوايان كفر را ذکر کرده است یا در رساله‏ی 
»اثبات‏الصانع و اصول دین«، با قلمی ساده و عام‏پسند و به دور از اصطلاحات تخصصی، 
مباحث عقیدتی را بیان کرده و در جای‏جای رساله و به تناسب برای استشهاد و مستدل کردن 

این رساله، از آیات قرآن و روایات معصومین)س( استفاده کرده است.
وی برخی از معارف قرآنی و روایی را خمیرمایه‏ی سخنان و استدلالات خویش قرار داده؛ 
‏ـکه یکی از عناوین مهم کلامی است و آثار بسیار عقیدتی و فقهی بر آن  مثلًا وی ایمان را 
مترتبّ است‏ـ به تصدیق به جنان و اقرار به زبان و عمل با اعضاء و جوارح تعریف و تفسیر 

کرده و هر سه را حادث و اصل را عدم وجود آن‏ها دانسته است. 

علی قنبریان- عباس قربانی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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وی در رساله‏ی »فواید لطیفه« چنین آورده است: »بدانکه ایمان اقرار است به زبان به آنچه که 
حضرت رسول)ص( از جانب خدا آورده است... و به دل اعتقاد کند و به اعضاء و جوارح 
آن‏ها را عمل نماید و به عقل آن‏ها را تعقّل نماید«.15 این تعریفِ از ایمان عیناً مانند حدیثی 
است که به اسِناد امام رضا)ع( از پیامبر اکرم)ص( نقل شده است: »وَ بإِسِْناَدهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ 

ِ)ص(: الْیِمَان‏ُ إقِْرَارٌ باِللِّسَانِ وَ مَعْرِفَةٌ باِلقَْلْبِ وَ عَمَلٌ باِلْرْکان‏ِ«.16  اللَّ
وی غالباً ترجمه‏ای فارسی از جانب خود از روایات ارائه کرده و متن اصلی و عربی روایات 
او که مخاطبان عام و توده‏ی مردم  به جامعه‏ی هدف  با توجه  این شیوه  نیاورده است.  را 
بودند، توجیه‏پذیر است. اگر تمامی روایاتی را که هزارجریبی ترجمه کرده و در آثار خویش 
اربعه‏ی شیعه که  از اصول  پراکنده است، جمع کنیم، به نظر می‏رسد قسمت قابل توجهی 
توسط محمدون ثلاث متقدم )شیخ مفید، شیخ طوسی، و شیخ کلینی( نگارش یافته، توسط 

او ترجمه و برگردان شده است.
2-1. نمونه‏ای از شناخت نقلی از رساله‏ی »عدلیه« و تحلیل آن

»در جبر و اختیار و استطاعت. بدان‏که حق سبحانه‏وتعالی ظلم بر بندگان نمی‏کند و دلیل بر 
این، بعد از عقل قاطع که باعثِ ظلم، جهل و احتیاج است و آن‏ها بر صانع عالم روا نیست، 
نصوص صریحۀ قرآنی است. زیرا که حق‏تعالی در بسیاری از سوره‏های قرآن نفی ظلم خود 
را نسبت به بندگان خود یاد نمود17 و اخبار متکاثره در این باب وارده شده است؛ چنان¬که 
ابن‌بابویه)ره( در کتاب »خصال« به سند معتبر از حریز روایت کرده است که گفت: حضرت 
امام جعفر صادق)ع( فرموده است که: مردم در قدَر بر سه قسم‏اند: مردی هست که گمان 
می‏کند اینکه خدای عزّوجل مردم را جبر کرده است بر معاصی. یعنی خلق، نمی‏توانند که 
معصیت نکنند. این کس اسِناد ظلم به خدای عزّوجل داد]ه است[ در حکم او و چنین کس 
کافر است. و مردی هست گمان می‏کند که امر واگذاشته شد به‏سوی خلق و این‏کس سُست 
گردانید سلطنت و پادشاهی الهی را، پس او نیز کافر است. و مردی هست که می‏گوید خدای 
عزّوجلّ تکلیف کرد بندگان را به آن چیزی که طاقت دارند. و تکلیف نکرد ایشان را به چیزی 
که طاقت ندارند، پس وقتی که کار نیک کنند خدا را حمد می‏کنند و وقتی که کار بدَ می‏کنند 

استغفار می‏کنند. پس این مُسلمِ است و به حق رسیده است «.19-18  
در عبارات فوق، هزارجریبی با استدلال بر روایتی، در مقام اثبات اختیار برای انسان‏ها و نفی ظلم 
از خداوند متعال است. هزارجریبی از اصطلاح »اخبار متکاثره« استفاده کرده است. زیرا وی به 
ویژگیِ »ظنی‏الصدور« بودن روایات توجه دارد و برای آن‏که به کلام خویش استحکام بخشد از 
اصطلاح فوق استفاده کرده است تا تنبهّ دهد که گفتارش معلَّل به خبر واحد نیست، بلکه پشتوانه‏ی 
ادّعایش احادیث بسیاری است که خانواده‏ای حدیثی تشکیل داده‏اند و در حدّ تواتر معنوی هستند.

ارتباط  یعنی هیچ شک و شبهه‏ای در  »قطعی‏الصّدور« و »ظنی‏الدّلالت« هستند.  قرآن  آیات 
تمامی مسلمانان است.  نیست و مورد اجماع  بر وحی  قرآنِ کنونی  آیات  بودن  با منسوب 

علم و معرفت  از منظر علامه ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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روایات معصومین)س( برخلاف آیات قرآن، »ظنی‏‌الصّدور« و »ظنی‏الدّلالت« هستند. گذشته 
باشد، در صدور روایات  نادرست  برداشت می‌شود، ممکن است  از روایات  معنایی که  از 
از معصومین)س( هیچ قطع و یقینی نیست. پس به هر روایتی نمی‏توان استدلال کرد، بلکه 

روایاتی معتبر است که با احراز شرایطی، موثقّ باشند. 
2-2. رعایت نکردن شأن متون دینی

اشکالی که به هزارجریبی در استدلال‏ورزی به روایات وارد است آن‏که وی شأن متون دینی 
را حفظ نمی‏کرده است. قرآن شرافت بر کتب حدیثی دارد، لذا شایسته است که نویسنده، 
ابتدا آیات قرآن و سپس احادیث را ذکر کند. در ذکر کردن احادیث نیز شایسته است که به 
ترتیب از احادیث مربوط به پیامبر)ص( شروع شود، سپس حضرت زهرا)س( سپس حضرت 
علی)ع( و به همین ترتیب تا دوازدهمین امام. این شیوه نه‌تنها نوعی اخلاق‏مداری در پژوهش 
مانند:  از جوامع روایی  ترتیب منطقی در نوشته است. برخی  از نظم و  بلکه حاکی  است، 
»میزان‏الحکمة« به همین روش شکل گرفته است. متأسفانه هزارجریبی در مکتوباتش به این 
امور هیچ توجهی ندارد. گاهی در لابه‏لای احادیث، آیه‏ای از قرآن آورده، یا ابتدا حدیثی از 

امام رضا)ع(، سپس حدیثی از علی)ع( آورده است. 
و  بلاها  فلسفه‏ی  در  مبیِّن‏ُالفضل«،  و  »کاشف‏العدل  رساله‏ی  در  هزارجریبی  نمونه  به‏عنوان 
مصیبت‏ها، اخبار بسیاری ذکر کرده و در بین اخبار به آیه‏ای از قرآن هم استدلال کرده است.20 
یا در رساله‏ی »کاشف‏الغُلُوّ و هادی أهل‏العُلُوّ« که در نقد مبانی نظری و اندیشه‏های اهل غلو 
است، از دو دلیل نقلی استفاده کرده است. یک آیه و یک روایت. در چینش این دو دلیل به 

شرافت آیه‏ی قرآن توجه نکرده و آن را بعداز روایت ذکر کرده است:
»چنان‏که حضرت امیرالمؤمنین در دعای کمیل فرمود: »یاَ مَن بدََأ خَلقی وَ ذکِری ]و ترَبیِتَی[ 
ی وَ تغَذِیتَی«21 یعنی: ‏ای ‏آن کسی‏ که ابتدا کردی خلق کردن مرا و ذکر مرا و موجود  و برِِّ
گردانیدن مرا و نیکی کردن به من و روزی و غذا دادن مرا؛ و حق عَزَّ شأنه در کلام مجید 
روزی  کردیم  تقسیم  ما  نيْا{22 یعنی:  الدُّ الحَْياةِ  فیِ  مَعيشَتهَُمْ  بيَنْهَُمْ  قَسَمْنا  }نحَْنُ  می‏فرماید: 

بندگان را در حیات دنیا«.23 
3. شناخت شهودی )کشف(

یکی از اقسام شناخت، شهود است. کشف و شهود یکی از شاخصه‏های عرفان عملی و عرفان 
نظری است. کشف و شهود ثمره‏ی عرفان عملی است و از طرفی تفاسیر عارف از جهان هستی بر 
مبنای کشف و شهود است. شناخت عقلی برخلاف کشف و شهود، از مقوله‏ی تفکّرات و تتبعّات 
ذهنی )علم حصولی( است. به دیگر سخن، شهود از مقوله‏ی علم حضوری است و بدون وساطت 
صُوَر ذهنی درک می‏شود؛ مانند احساس غم و شادی. وقتی عارفِ سالک با سیر و سلوک، باطن 
خویش را تصفیه کرد، به کشف و شهود می‏رسد و حقایق عالم را بالعیان می‏بیند. رسیدن به کشف 

و شهود، ریاضت و تصفیه‏ی باطن می‏خواهد و رهروان این طریقِ شناخت، اندک‏اند.

علی قنبریان- عباس قربانی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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همان‏گونه که شیخ‏الرّئیس بوعلی سینا در »اشارات« گوید: 
»درگاه الاهی رفیع‏تر از آن است که هرکسی بر آن داخل شود یا از آن اطلاع یابد، الاّ یکی 

پس از دیگری«.24
کشف و شهود بر دو قسم است. کشفی که در خواب و رؤیا دست می‏دهد و کشف و شهود 

در بیداری.
3-1. کشف و شهود در خواب و رؤیا

از رؤیاهای صادق که از مصادیق کشف و شهود است، می‏توان به چگونگی و کیفیت نگارش 
کتاب مهم عرفانی »فصوص‏الحکم« اشاره کرد. ابن‏عربی در خطبه‏ی کتاب بیان کرده که مطالب 

»فصوص‏الحکم« را در مبشره‏ای )رؤیای صادقانه‏ای( از پیامبر اکرم)ص( دریافت کرده است.25 
علمای  استفاده می‏کند.  رؤیا  و  از خواب  آثار خویش  در  پراکنده  به‏صورت  هزارجریبی 
نوری  حسین  میرزا  محدث  مانند:  نوشته‏اند  کتاب  رؤیا  و  خواب  درباره‏ی  نیز  شیعه 
به  نیز  غیرمسلمان  اندیشمندان  هم‏چنین  است؛  نوشته  را  »دارالسلام«  کتاب  که  طبرسی 
شلومو  زیگموند  هم‏چون  دارند؛  حوزه  این  در  مکتوباتی  و  کرده  توجه  رؤیا  و  خواب 

فروید26 )متوفای ۱۹۳۹( با اثر »تفسیر رؤیا«.
و  قلم‌فرسایی  بحرالعلوم  علامه  استادش،  درباره‏ی  »جدلیه«  رساله‏ی  اواخر  در  هزارجریبی 
یکی از خواب‏هایی را که شخص بحرالعلوم درباره‏ی جوان نیکوکاری در حلّه دیده، بیان 
کرده است.27 هم‏چنین در همان رساله خوابی را که خود هزارجریبی درباره‏ی جلالت قدر 

بحرالعلوم دیده، نقل کرده است.28
هزارجریبی در رساله‏ی »تحفة‏المجاور«29 مطرح کرده که بسیاری از نیکان روزگار خواب دیده‏اند 
که هرکسی در کربلا مدفون شود از عذاب برزخ و قیامت در امان است. در فصل سوّم30 از همان 
رساله،31 سه خواب از سه‏تن از اساتیدش )محمّدباقر بهبهانی، سیدمحمدمهدی موسوی شهرستانی، 
و سیدعلی طباطبایی( احتمالاً بدون واسطه نقل کرده است. رؤیاهای محمّدباقر بهبهانی)ره( و 
سیدعلی طباطبایی صاحب »ریاض‏المسائل« درباره‏ی فضیلت دفن در کربلا و استخفاف عذاب بر 
مدفونین سرزمین کربلا است، اما رؤیای میرزا محمّدمهدی شهرستانی)ره(32 در ارتباط با فضیلت 
بیتوته کردن و اقامت یک شب در کربلا است و ثمره‏ی آن نجات از عذاب جهنمّ است. برخی از 

این رؤیاها را دانشمندان در کتاب‏هایشان نقل کرده‏اند.33  
هزارجریبی طبق مفاد حدیث »من حفظ على امتى اربعين حديثاً فی امر دينها، بعثه اللَّ تعالى يوم 
القيامة فی زمرة الفقهاء و العلماء«،34 رساله‏ای با عنوان »الاربعون حدیثاً )چهل حدیث(« نگاشته و در 
آن چهل و دو حدیث! در فضایل امام علی)ع( آورده است. هزارجریبی در مقدمه‏ی رساله‏ی مذکور 
از یکی از اهل تسننّ نقل کرده که پیامبر)ص( را در خواب دیده است و پیامبر روایت مذکور را 
منحصر در جمع‏آوری احادیث مربوط به فضایل اهل‏بیت)س( منحصر کرده است نه هر حدیثی.35 
هزارجریبی در بیان خواب و رؤیا هم‏چون بحث از تأویل، انصاف را رعایت نکرده است؛ 

علم و معرفت  از منظر علامه ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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را  آن  معتقَداتش است،  از  که  اموری است  درباره‏ی  یا  بوده  اساتیدش  از  آن‏جا که خواب 
به‏نحوی و با آوردن قرائنی تأیید کرده -‏ولو خواب‏بیننده اهل سنتّ باشد- اما در بیان خواب 
از عرفا و متصوّفه آن‌ را نقد کرده و از خیالات دانسته است و از تصرفات شیطان در خواب 
سخن رانده است. وی گوید که برخی می‏خواهند با خواب و خیال وحدت وجود را ثابت 
کنند یا ادعای کشف و شهود را در خواب می‏کنند. او برخی از  خواب‏ها را از  بزرگان عرفان 
و فلسفه هم‏چون ابن‏عربی36 نقل کرده و راوی را در بازگوکردن خواب، دروغ‏گو و مفتری 
خوانده است. هزارجریبی علّت ترجمه و رواج فلسفه به‏‌وسیلۀ مأمون را خوابی دانسته که 

مأمون از ارسطو دیده و آن خواب را از القائات ابلیس معرفی کرده است.
بی‏انصافی‏های هزارجریبی نسبت به فلاسفه، عرفا و متصوّفه و افراط در مذمّت و نقد آن‏ها 
در گزارش از خواب و رؤیا نیز نمود پیدا کرده است. ما در مقام اثبات ناروایی تمامی نقدهای 
هزارجریبی بر خواب‏های عرفا و متصوّفه نیستیم، اما اگر انصاف را قاضی کنیم و با دیده‏ی 
غیرمتعصبانه به قضیه بنگریم، وی در ردّ خواب‏های نحله‏های مذکور افراط کرده، کما این‏که 

در قبول خواب‏هایی که موافق با دیدگاه‏های خودش است نیز طریق افراط پیموده است.
هزارجریبی هجمه‏ها و حمله‏های بسیاری بر شخصیت و اندیشه‏های عرفا و متصوّفه دارد 
و برخی مواقع کشف و شهود آن‏ها را توهّم دانسته است. این‏چنین سخنانی نسبت به این 
مسلک از گذشته وجود داشته، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، تحت 
فلسفه  و  به عرفان  نسبت  از هجمه‏های  امام خمینی)ره(  فلسفیِ  و  تأثیر شخصیت عرفانی 
بسیار کاسته شده است. هانری کوربن، مستشرقِ فرانسوی و استاد دانشگاه سوربن، به جنبش 
عرفان‏ستیزیِ برخی از دانشمندان اسلامی اشاره کرده و آن‏ها را علمای قشری خوانده است:
»چون علمای دین از صوفیان متنفّر بودند، نسبت به عارفان هم حسن‏ظنّ نداشتند و از نظر 
بعضی از علمای دین، عارف و صوفی یکی بود؛ چون هردوی آن‏ها چیزهایی می‏گفتند که 
علمای دین تمام یا بعضی از آن گفته‏ها را نمی‏توانستند بپذیرند. علمای رسمی دین اسلام، 
با قوانین دین اسلام وفق نمی‏داد. برخی از علمای  صوفیگری را بدعت می‏دانستند، چون 
اسلامی، عرفان را هم بدعت می‏دانستند و عقیده داشتند که برای تأمین سعادت دنیوی و 
اخروی، احکام دین اسلام کافی است و مسلمین، غیر از آن به هیچ قانون احتیاج ندارند... 
علمای قشری در تمام ادوار با صوفی و عارف مخالف بودند و آن‏ها را مبدِع و بعضی از 
آن‏ها، صوفی و عارف را مرتد می‏دانستند... همۀ عرفای شیعه به احکام مذهبی عمل می‏کردند 
و احکام عرفانی را به‏طور فوق‏العاده به موقع اجرا می‏گذاشتند و هیچ عارف شیعه را سراغ 
نداریم که اجرای احکام رسمی دین را به مناسبت اجرای احکام عرفان متوقفّ کرده باشد. 
معهذا علمای رسمی، عارفان را -‏ولو عنوان مجتهد داشتند- با نظر احتیاط می‏نگریستند«.37 

3-2. کشف و شهود در بیداری و هوشیاری
استفاده‏ی هزارجریبی از کشف و شهود در حالت بیداری، درباره‏ی دیدن مردگان در بیداری 

علی قنبریان- عباس قربانی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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و ارتباط با ارواح مردگان در قبرستان وادی‏السلام است؛ هم‏چنین زیارت کردن ذوات اقدس 
امامان معصوم)ع(. هزارجریبی واقعه‏های رخ‏داده را به‌صورت پراکنده و در لابه‏لای آثارش 
بیان کرده است. هم‏چنین رساله‏ی »تحفة‏الاخیار« را به این امر اختصاص داده و در آن وقایع 

اهل برزخ در قبرستان وادی‏السلام را بیان کرده است.38 
مطالب کتاب گزارش از وقایع خارق‏العاده می‏دهد که با وسایل مادّی و عادی قابل سنجش 
و نقض و اثبات نیست، امّا با توجّه به آن‏که گوینده‏ی آن عالمِ فاضل، عادل و با تقوایی با نام 
هزارجریبی است که در نزد اساتید بزرگ و بنامی تلمّذ کرده و هم‏چنین شاگردان فاضلی در 

نزد ایشان تربیت شده‏اند، می‏توان گفتار وی را قبول کرد و مُهر صحّت بر آن نهاد. 
ممکن است کسی اشکال کند که بیان این‏گونه موارد در قالب حکایات و داستان به دور از 
برای عالمان  مباحث علمی و فنی است و سزاوار دانشمندان نیست. در جواب گوییم که 
اقناع  ندارد زیرا که در  ارواح مردگان( هیچ اشکالی  با  )ارتباط  این عنصر  از  استفاده  دینی 
مخاطبان عوام بسیار کارساز است و به‏صورت ضمنی معاد را اثبات خواهد کرد و همان‏طور 
معرفت  سطح  ارتقاء  و  عوام  برای  را  آثارش  از  برخی  هزارجریبی  کردیم،  بیان  قبلًا  که 
العمل  »عماد  رساله‏ی  مانند  آثارش  تمامی  که  نبوده  این‏گونه  و  است  نگاشته  آن‏ها  دینی 
در  هزارجریبی  بنویسد.  محققان  و  تحصیل‌کرده‏ها  برای  الزلل«39 را  و  الخطأ  العاصم عن  و 
ایمان  و  اطمینان  زیاد شدن  را  کتاب  نگارش  از  »تحفة‏الاخیار« هدف خود  رساله‏ی  مقدمه 
مؤمنین خوانده است.40 از دانشمندان معاصر، ناصر مکارم شیرازی به این مقوله پرداخته و 
کتاب »ارتباط با ارواح« از وی در انتشارات نسل جوان چاپ و منتشر شده است. هم‏چنین 
سیدمحمدحسین حسینی تهرانی در کتاب »معادشناسی«41 گزارش‏هایی از ارتباط با ارواح در 
قبرستان وادی‏السلام و قبرستان تخت فولادِ اصفهان از ملا محمدمهدی نراقی، شیخ عباس 

قمی، و سیدجمال‏الدین گلپایگانی ارائه کرده است.
هزارجریبی در نقل واقعه‏های42 ارتباط با ارواح، هیچ تجزیه و تحلیلی را بیان نکرده است. 
این‏که این دیدارها واقعاً در بیداری بوده یا نه؟ در چه عالمی واقع شده است؛ دنیا یا برزخ؟ 
در مثال متصل بوده یا مثال منفصل؟ این‏ها سؤال‏هاییست که هزارجریبی آن‏ها را بی‏پاسخ 
گذاشته است. به نظر می‏رسد، بیان خواب‏ها صرفاً تنبهّ دادن به خواننده و اثبات معاد بوده، نه 

تبیین و تحلیل عقلی و معرفت‏شناسانه.
از موارد دیگر کشف و شهود در بیداری که هزارجریبی به آن اشاره کرده، الهامِ علم به پیغمبر)ص( 
و اهل‌بیت او)س( است. از نظر هزارجریبی این الهام بهترین اقسام علم است زیرا که متصّل است 

به دریای علم غیرمتناهی خداوند متعال و از همه‏ی سی طریق علم، این طریق بهتر است.43
هزارجریبی طریق به‏دست آوردن علم حضوری را بسیار دشوار شمرده و چنین نمایانده است: 
عبادت کردن از روی اخلاص، مجاهده‏ی بسیار، توسّل جستن به جناب اقدس الهی، و این‏که 
شخص مدّتی از زمان از همه چیز بگذرد و به آیه }وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فیِناَ لنَهَْدِینَّهُمْ سُبلَُناَ{44  

علم و معرفت  از منظر علامه ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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استناد کرده است. هزارجریبی افرادی را که به این مرتبه رسیده‏اند، در میان خلق مانند گوگرد 
امام صادق)ع( علم  از قول  نیز  دانسته است.45 او در ترجمه‏ی حدیث عنوان بصری  احمر 
حضوری را معرفی کرده و آن را علم واقعی دانسته است: »علم آن نیست که کسی آن‏را تعلیم 
گیرد، بلکه علم نوری است که می‏افتد در دل هرکسی که خداوند تبارک‏وتعالی می‏خواهد که 
او را هدایت کند. پس اگر تو علم را می‏خواهی اوّل طلب کن در نفس خود عبودیت را و 

طلب کن طُرُق عبادت را و طلب کن فهم  آن را از خداوند، آن‏را به تو می‏فهماند«.46 
3-3. نقد عرفا و متصوفه

یکی از نحله‏های عالم اسلام، عرفان و تصوّف است. برخی از دانشمندان، به نقد این نحله 
پرداخته‏اند و برخی دیگر نیز تعریف و تمجید بسیاری از آن کرده‏اند. از آن‏جاکه عرفان دارای 
دو بعُد عملی و نظری است، نقدهایی هم که بر آن وارد شده، در هر دو حوزه وجود داشته 
و هزارجریبی نیز به نقدِ هر دو بعُد عرفان )نظری و عملی( پرداخته است. او در رساله‏ی 
»منبهّ‏الجهّال علی‌ وصف رئیس اهل‏ِالضّلال«، حافظ را از اشقیاءِ از خدادور و اهلِ بدعت و 
ریب خوانده، حتی دشمن خدا معرفی کرده و اشعار وی را سبب گمراهی انسان‏ها و حدوث 
شبهات و وساوس شیطان و باعث بعُد و دوری از خدا دانسته است. هزارجریبی اکثر ابیات 
حافظ را تعریف شراب و معشوقه و سایر لغو و باطل گزارش کرده که سبب فسق و معاصی 
و عشق‏بازی و غنا و ملاهی می‏شود. معلوم است که وی بر ظاهر کلمات به‏کار رفته در دیوان 

حافظ جمود داشته و آن‏ها را تأویل نکرده است.47 
هزارجریبی سرودن اشعار عاشقانه، عشق پسران و زنان و کنیزان، فسوق و فواحش، و شُرب 
خمر را به عرفیِ شاعر نسبت داده است. نمونه‏ی اخیر را در نقد ابوعلی‏سینا نیز آورده و بیان 
کرده که برای رفع خواب، شراب می‏نوشیده است.48 هم‏چنین صراحتاً به مسئله‏ی »وحدت 
وجود« اشاره کرده و آن را به‏شدت نقد کرده است. ظاهراً دانشمندان در برخورد با عرفان 
یعنی  نه دو قسیم دیگرش؛  از »وحدت وجود« داشته‏اند  بیشترین تنش را در بحث  نظری 

انسان کامل و چینش نظام هستی. استاد مطهری نیز به این مطلب اشاره کرده است.49
4. شناخت تجربی

کاربرد  زمین‏شناسی  و  زیست‏شناسی،  پزشکی،  مانند  تجربی  علوم  در  شناخت  از  نوع  این 
نتایج به‏دست آمده از نظر  دارد. روش به‏دست آوردن داده‏ها از طریق آزمون و خطاست. 
عقلی، یقینی و قطعی نیست زیرا بر پایه‏ی استقراء ناقص است. علامه طباطبایی در کتاب 
ارزشمند »نهایة‏الحکمة« مطلب فوق را از حیث اثبات‏ناپذیربودن با برهان، بیان کرده: »بحث 
از جزئیات، خارج از قدرت ما بوده و از آنجا که جزئیات درحال تغییر و دگرگونی می‏باشند، 
در آن‏ها برهان جاری نمی‏گردد. بنابراین در فلسفه به احوال موجود مطلق پرداخته می‏شود«.50 
اما با توجه به این‏که داده‏های محققان با بررسی‏ها و جرح و تعدیل‏های بسیاری حاصل شده 
و محیطِ آزمایش مانند بدن انسان و یا زمین، قوانین ثابتی دارد، قابل استناد و تعمیم است. 

علی قنبریان- عباس قربانی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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البته بعید نیست که با گذشت زمان و پیشرفت علم، خطا بودن نتایج روشن شود و یا نتایج 
دقیق‏تری جایگزین آن‏ها شود.

علمی  هرگونه  مبنای  و  معیار  را  تجربه  و  کرده  افراط  تجربی  شناخت  درباره‏ی  برخی 
پوزیتیویسم  سپس  منطقی51 و  تجربه‏گرایی  عنوان  تحت  ابتدا  در  دسته  این  از  می‏دانند. 

منطقی نام برده شده است.52 
آیت‏الّل سبحانی در کتاب »اندیشۀ اسلامی1« از این شناخت با عنوانِ »سیر در آفاق و انفس« 

نام برده و از آن وجود و اوصاف خداوند متعال را اثبات کرده است:
»از مطالعه و بررسی نظم جهان هستی، حیوانات، گیاهان، و حتی خود انسان آشکار می‏شود 
که ناظم و خالق هستی براساس سنخیت علّت و معلول باید از صفت علم، حکمت، و قدرت 

برخوردار باشد و همچنین از انسجام و وحدت 
حاکم بر جهان هستی می‏توان به وحدت و توحید 
خالق و ناظم هستی پی برد... این استنباط بنابر 
نیروی عقلی صورت می‏گیرد و برخی مقدمات 
نتیجه  و  می‏شود  اخذ  منظّم  جهان  مشاهدۀ  از 

می‏گیریم که جهان منظّم است«.53 
اثبات  از حس و تجربه در  نیز  در قرآن کریم 
خداوند متعال استفاده شده است. خداوند در 
برخی از آیات قرآن به نظمِ در آسمان‏ها و زمین 
اشاره  روز  و  شب  منظّم  آمدوشد  هم‏چنین  و 
کرده و انسان‏ها را به تفکّر در آن‏ها فراخوانده 
وَ  الْرْضِ  وَ  مَاوَاتِ  السَّ خَلْقِ  فىِ  }إنَِّ  است: 
اخْتلَِفِ الَّیلِ وَ النَّهارِ لایاتٍ لِوِْلىِ الْلبْاَبِ{.54 

استفاده‏ی هزارجریبی از تجربه، بالذّات و اصلی 
نیست، بلکه بالعرض است. زیرا جهان‏بینی علمی )تجربی( سرابی بیش نیست و نمی‏توان 
آن را به معنای صحیح کلمه جهان‏بینی نامید و حداکثر می‏توان آن را شناخت جهان مادی 
دانست و چنین شناختی نمی‏تواند پاسخ‏گوی مسائل بنیادی جهان‏بینی باشد. به بیان دیگر با 
توجه به برُد شناخت حسی و تجربی و محدود بودن آن به پدیده‏های مادی و طبیعی، روشن 
است که نمی‏توان تنها براساس دستاوردهای علوم تجربی، اصول جهان‏بینی را شناخت و 
مسائل مربوط به آن را حل کرد؛ زیرا این‏گونه مسائل از قلمرو علوم تجربی خارج است و 
علوم تجربی سخنی درباره‏ی اثبات یا نفی آن ندارد؛ مثلًا نمی‏توان وجود خدا را به‏وسیله‏ی 
پژوهش‏های آزمایشگاهی اثبات یا نفی کرد، زیرا تجربه‏ی حسی نمی‏تواند چیزی را خارج از 

محدوده‏ی پدیده‏های مادی، مستدل کند.55 

علم و معرفت  از منظر علامه ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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بنابراین نفسِ تجربه برای هزارجریبی موضوعیت نداشته، بلکه وی تجربه را نردبانی قرار 
داده تا بتواند صعود کند. 

       چون به مطلوبت رسیدى اى ملیح               شد طلب‏کارى علم اکنون قبیح
             چون شدى بر بام‏هاى آسمان                سرد باشد جست‏وجوى نردبان56 

در واقع هزارجریبی از اطلاعات به‏دست آمده از تجربه، در بیان و اثبات گزاره‏های کلامی 
)اصول عقاید شیعه و فروعات آن( استفاده کرده است. زیرا داده‏های شناخت تجربی قابلیت 
برای  نظم موجود در جهان  بیان مصادیق  مانند  به‏کار گرفته شود؛  دارد که در علوم عقلی 
پی‏ریزی برهان نظم. با مشاهده‏ی نظم و انتظام در جهان آفاق و انفس، به این نتیجه خواهیم 
رسید که جهان هستی منظّم است. این گزاره‏ای که از راه محسوسات و تجربه به‏دست آمده، 
صغرای قیاس قرار گرفته و به‏همراه کبرایی عقلی، برهان نظم را تشکیل می‏دهد که برای اثبات 
وجود خداوند متعال در علم کلام و فلسفه به‏کار می‏رود. هزارجریبی در مواضع متعددی از 
مکتوباتش، از برهان نظم57 برای اثبات وجود خداوند متعال استفاده کرده و برای تنبهّ دادن 
خوانندگان به نظم شگفت‏انگیز جهان آفاقی و جهان انفسی، مثال‏های بسیاری مطرح کرده 
است. برهان نظم برخلاف براهین دیگری هم‏چون برهان امکان و برهان حرکت، صرفاً وجود 
خداوند متعال را اثبات نمی‏کند، بلکه از شدّت نظم موجود در جهان هستی برخی از صفات 
الهی مانند: علم و قدرت و تدبیر نیز اثبات می‏شود. هزاررجریبی به این مطلب توجه داشته 
و سایر اوصاف الهی مانند قدرت، علم، اراده، و حکمت را از نظم شگفت‏انگیز هستی ثابت 
کرده است. وی بعد از شمردن برخی از مصادیق نظم موجود در هستی، نتیجه گرفته که نظم 
ناظمی دارد قادر، عالم، مرید، و... . او در بیان برهان نظم به‏صورت ضمنی به آیه }إنَِّا خَلَقْناَ 
ماواتِ وَ الْرْضِ وَ اخْتلِافِ  الْنِسْانَ منِْ نطُْفَةٍ أمَْشاج‏{58 و با صراحت به آیه }إنَِّ فی‏ خَلْقِ السَّ
ماءِ منِْ ماءٍ  ُ منَِ السَّ اللَّیلِ وَ النَّهارِ وَ الفُْلْکِ الَّتیِ‏ تجَْری فیِ البْحَْرِ بمِا ینفَْعُ النَّاسَ وَ مَا أنَزَْلَ اللَّ
رِ بیَنَ  حابِ المُْسَخَّ یاحِ وَ السَّ فَأَحْیا بهِِ الْرْضَ بعَْدَ مَوْتهِا وَ بثََّ فیِها منِْ کلِّ دابَّةٍ وَ تصَْریفِ الرِّ

ماءِ وَ الْرْضِ لَیاتٍ لقَِوْمٍ یعْقلُِون{59 اشاره کرده است.60  السَّ
استفاده و بهره‏گیری بین طریق عقلی و تجربه یک‏طرف و انگل‏وار نیست، بلکه نیاز طریق تجربه 
به عقل بیشتر است زیرا تمامی تفکّرات، اختراع‏ها، آزمون و خطاها و علوم حاصل از آن‏ها بر پایه 

و اساس دو قضیهّ هستند: 1- امتناع وجود ممکن‎ بدون علّت. 2- امتناع تخلّف معلول از علّت.
نتیجه‌گیری

هزارجریبی درباره‏ی راه‏ها و طُرُق شناخت، هیچ رساله‏ای ننگاشته و آن‏چه که در این مقاله 
آثار  در  جست‏وجو  و  فحص  با  واقع  در  اوست.  مکتوبات  سایر  از  گرفته  بر  شد،  آورده 
هزارجریبی به کیفیت و کمیت استفاده‏ی او از راه‏های شناخت اطلاع حاصل شده است. در 
گزاره‏های دینی از هر نوع چهار طریق شناخت استفاده شده و هرکدام از دانشمندان دین با 
توجه به تخصص خویش از همه و یا برخی از این طُرُق معرفت استفاده کرده‏اند. هزارجریبی 

1 - سیدّمحمّدحســین طباطبایی، 
بدایة‏الحکمة، ص139.

2 - سیدحســن امین، مستدركات 
أعيان‏الشيعة، ج‏4، ص159.

3 - همان، ج‏4، ص159.

4 - نســخه خطی اثبات‏الصانع و 
اصول دین، قم، کتابخانه مســجد 

اعظم، شماره نسخه: 414/1.

5 - محمدکاظــم هزارجریبــی، 
تفکر در اســام: تصحیح رســاله 

»هدایة‏الغافلین«، ص5.

6 - همان.

7 - نســخه خطی اثبات‏الصانع و 
...، همان.

8 - نســخه خطی رساله »اقناعیه«، 
کتابخانه مروی )تهران(، شــماره: 

.924/1

9 - سیدجعفر ســجادى، فرهنگ 
معارف اسلامى، ج‏3، ص1588.

10 - بــرای بحث از ادراک نظری 
و ادراک عملــی رجوع شــود به: 
جعفر ســبحانی، آموزش آســان 
اصول‏فقه: ترجمه و تلخیص کتاب 
الموجز به‏صورتِ پرسش و پاسخ، 

ص66ـ67.

11 - محمدکاظــم هزارجریبــی، 
دلایلی بر اثبــات حقانیت مذهب 
شــیعه: تصحیح رســاله برهانیه، 

ص21.

منبِّه‌‏المغرورین،  12 - نسخه خطی 
کتابخانه ملی، شماره: 32149ـ5. 

13 - همان.

14 - همان.

15 - نسخه خطی فواید لطیفه، قم، 
کتابخانه فیضیه، شماره: 1239/6.

16 - عل‏ىبــن موســ‏ىالرضا)ع(، 
صحیفه‏الامام الرضا)ع(، ص40.

ُ یریدُ ظُلْماً  17 - مانند آیه }وَ مَا اللَّ
للِْعالمَیــنَ{ )آل‌عمران: 108/3( و 
{ )آل‌عمران:  آیه }وَ مــا ظَلَمَهُمُ اللَّ

)117/3

بابویه،  ابن‌  18 - محمّدبن ‌علــی 
الخصال، ص283.

19 - محمدکاظــم هزارجریبــی، 
محمّدکاظــم  آثــار  مجموعــه 
عدلیه،  توحیدیــه  هزارجریبــی: 

ص70ـ71.

علی قنبریان- عباس قربانی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال پنجم / شماره بیست و دوم/ بهار 1400

نیز در مکتوباتش از هر چهار طریق شناخت استفاده کرده و بیشتر استفاده‏ی او از نقل و 
بعد از آن از عقل و استدلالات عقلی است. وی از شناخت شهودی و شناخت تجربی کمتر 
استفاده کرده و غالباً از شناخت تجربی در بیانِ مصادیقِ نظم موجود در جهان و شکل دادن 

برهان نظم، برای اثبات وجود خداوند متعال، بهره برده است. 
ث نامید؛ زیرا کلامِ وی رنگ‏وبوی حدیثی و اثری دارد؛  هزارجریبی را می‏توان متکلّمی محدِّ
گرچه از عقل و برهان و استدلال نیز در مبحث توحید و مباحث دیگر استفاده کرده، چنان‏که 
از دو قسمِ  نوشتار آورده شده است. هزارجریبی  به‏همراه شواهدش در همین  گزارش آن 
دیگر طریق عقل و نقل، یعنی راه‏های شهود و تجربه نیز استفاده کرده است. بهره‏ی وی از 
شهود، هم شامل رؤیاهای صادقانه است و هم غیر آن. وی در مکتوبات خویش در مقام 
متکلّم، حافظ و پشتیبان دین بوده و استدلالات عقلی و نقلی را در دفاع از اصول پنج‌گانه‏ی 
عقیدتی و فروع آن‏ها ذکر کرده است. وی برای دست‏یابی به معرفت صحیح و هم‏چنین برای 
رستگاری، تمسّک به آیات و روایات را کافی دانسته و مؤمنین از علوم و معارف مطرح‏شده 
در مکاتب فلسفه و عرفان برحذر داشته و آن‏ها را نقد کرده است. البته دراین‏باره وی افراط 
کرده و نسبت کفر و زندیق به فلاسفه داده‌ است. به نظر نگارنده علاوه بر آن‏که برخی از 
نقدهای هزارجریبی به فلاسفه و عرفا وارد نیست، یک‏سویه‏نگری و پشت کردن به اندیشه‏ها 
و تولیداتِ علمی فلاسفه و عرفا -‏که حاصل سال‏ها و بلکه قرن‏ها پژوهش و تعمّق و تدققّ 
در مسائل مربوط به وجود و عالم هستی است‏- ناپسند و غیرعاقلانه است زیرا جامعه را از 

فواید و دستاوردهای فلاسفه محروم می‏کند.
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5- حسینى تهرانى، سیدمحمدحسین، 1427ق، معادشناس‏ى، مشهد، انتشارات نور ملکوت قرآن‏، چ یازدهم‏.

6- خراسانی، محمدهاشم‏‌بن‏محمدعلی، 1376ش، منتخب‏التواریخ: در زندگانی چهارده معصوم)ع(، تهران، نشر 
کتابفروشی اسلامیهّ، چ پنجم.

7- دوانی، علی، 1381، مفاخر اسلام، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ سوم.
و  محققین  بهبهانی سرآمد  به وحید  معروف  اصفهانی  محمّدباقربن ‌محمداکمل  آقا  علی،، 1362،  دوانی،   -8

دانشمندان شیعه در سدۀ دوازدهم هجری، تهران، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، چ دوم.
9- رضائی‏نسب، محمّد )تهرانی(، 1396ش، داستان‏های حسینی)ع( ، تهران، نشر میراث فرهیختگان، چ اول.

10- سبحانی، جعفر، 1396ش، آموزش آسان اصول‌فقه: ترجمه و تلخیص کتاب الموجز به‏صورتِ پرسش‏وپاسخ، 

20 - محمدکاظــم هزارجریبــی، 
محمّدکاظــم  آثــار  مجموعــه 
هزارجریبی: کاشــف‏العدل اقناعیهّ 

برهانیهّ، ص40ـ44.

طوسى،  محمدبن ‌الحســن   -  21
مصباح‏المتهجّد و ســاح‏المتعبدّ، 

ج2، ص864.

22 - زخرف: 32/43.

23 - نســخه خطی کاشف‏الغُلُوّ و 
هادی أهل‏العُلُوّ، قم، کتابخانه طبسی 
بازیابی:  شــماره  رضا)ع((،  )امام 

.600/13

ابن‏ســینا،  شــیخ‏الرئیس   -  24
الاشارات و التنبیهات، ص149. 

25 - »اما بعد: فإنیّ رأیت رســول 
ــرة أرُیِتهُا فی  )ص( فــی مُبشِّ اللَّ
العشر الآخِر من محرم‏ سنة سبع و 
عشرونَ و ستمائة بمحروسة دمشق، 
و بیــده کتاب. فقال لی: هذا کتاب 
به  اخرج  و  خذه  »فصوص‏الحکم« 
إلى الناس ینتفعون به، فقلت: السمع 
و الطاعة للَّ و لرسوله و أولی الأمر 
منا کما أمُرِْنا.« محی‏الدین ابن‏عربى، 

فصوص‏الحکم‏، ج1، ص47.

 Sigmund Schlomo - 26
.Freud

27 - محمدکاظــم هزارجریبــی، 
علامــه  کرامــات  و  فضایــل 
بحرالعلــوم،  ســیدّمحمدمهدی 

ص43ـ44.

28 - همان، ص50ـ51.

29  - رساله مذکور در پنج فصل و 
یک خاتمه تنظیم شده است.

30 - فصل سوم در »تعریف حائر و 
فضیلت نماز کردن در آن و فضیلت 

کربلای معلّ« است.

»تحفه‏المجــاور«،  رســاله   -  31
کتابخانه مجلس شــورای اسلامی، 
رساله  4527/6؛  بازیابی  شــماره 
»تحفة‏المجــاور«، کتابخانه مروی، 
شــماره بازیابــی 924؛ رســاله 
»تحفة‏المجــاور«، کتابخانه مروی، 

شماره بازیابی 952.

اصفهانی،  امامی  32 - سیدّمحمود 
ثمرات‏الحيــوة، ص83؛ به نقل از 
محمــد رضائی‏نســب )تهرانی(، 

داستان‏های حسینی)ع(، ص369. 

خراســانی،  محمدهاشــم   -  33
زندگانــی  در  منتخب‏‎التواریــخ: 
چهارده معصوم)ع(، ص308؛ شیخ 
عباّس قمــی، الفواید الرضویه فى 

علم و معرفت  از منظر علامه ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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مترجم و محشی: علی قنبریان، مقدمه: آرمان نادری کمشوری، تهران، انتشارات میراث فرهیختگان با همکاری و 
نظارت مؤسسۀ فرهنگی‏هنری نوین‏پژوهش فیاض، چ اول.

تهران،  حاجیها،  عباس  ویراستار:  اسلامی1،  اندیشۀ  1391ش،  محمد،  محمدرضایی،  و  جعفر  سبحانی،   -11
انتشارات دانشگاه پیام‏نور، چ دوم.

12- سجادى، سیدجعفر، 1373ش‏، فرهنگ معارف اسلام‏ى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران‏، چ سوم‏.
پرسش‏وپاسخ  به‏صورتِ  نهایة‏الحکمة  کتاب  تلخیص  و  ترجمه  1396ش،  سیدمحمدحسین،  طباطبایی،   -13
از مرحلۀ اوّل تا پنجم، ترجمه و تلخیص: علی قنبریان، تهران، ناشر: میراث فرهیختگان با همکاری مؤسّسۀ 

فرهنگی‏هنری نوین‏پژوهش فیاّض، چ اول.
التابعة  الاسلامى  النشر  مؤسسة  ناشر:  قم‏،  بدایة‏الحکمة،  1414ق،  سیدمحمدحسین،  طباطبایی،   -14

لجماعة المدرسین بقم‏، چ اول.
15- طوسى، محمدبن‌الحسن، 1411ق، مصباح‏المتهجّد و سلاح‏المتعبدّ، بیروت، ناشر: مؤسسة فقه الشیعة، چ اول.

16- عل‌ىبن‌موسى الرضا)ع(، 1406ق‏، صحیفة الامام الرضا)ع(، محقق و مصحح: محمدمهدى نجف، ‏مشهد، 
ناشر: کنگره جهانى امام رضا)ع(، چ اول.

17- فیض کاشانى، محمدمحسن، 1406ق، الوافی، اصفهان، نشر کتابخانه امام امیرالمؤمنین على)ع(، چ اول.
18- قمی، عباس، 1385ش، الفواید الرضویة فى احوال علماء المذهب الجعفریة‏، قم، نشر بوستان کتاب‏، چ اوّل.

مترجم:  اسلامی،  بزرگ  متفکر  و  فیلسوف  ملاصدرا   ،1361 خاورشناسان،  از  جمعی  و  هانری  کوربن،   -19
ذبیح‌الّل منصوری، تهران، سازمان انتشارات جاویدان.

20- مصباح‏یزدی، محمدتقی، 1394، آموزش عقاید )دورۀ کامل سه‏جلدی(، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی: 
شرکت چاپ و نشر بین‏الملل، چ اول.

21- مطهر‏ى، مرتضی، 1377ش، مجموعه آثار شهید مطهرى، تهران، ‏انتشارات صدرا، چ هشتم.
ناشر:  22- مولوی، جلال‏الدین محمد بلخى، 1373، مثنو‏ىمعنو‏ى، محقق و مصحح: توفیق سبحان‏ى، تهران، 

سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى، چ اول.‏
23- هزارجریبی، محمدکاظم، تهران، نسخه خطی منبِّه‌‏المغرورین، کتابخانه ملّی، شماره نسخه: 32149ـ5.

24- هزارجریبی، محمدکاظم،  نسخه خطی اثبات‏الصانع و اصول دین، قم، کتابخانه مسجد اعظم، شماره نسخه: 414/1.
25- هزارجریبی، محمدکاظم،  نسخه خطی منبِّه‏‌الجهّال، تهران، کتابخانه ملّی، شماره نسخه: 14321ـ5.

26- هزارجریبی، محمدکاظم،  نسخه خطی فواید لطیفه، قم، کتابخانه فیضیه، شماره نسخه: 1239/6.
27- هزارجریبی، محمدکاظم،  نسخه خطی تحفة‏الاخیار، تهران، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره نسخه 4527/7.

28- هزارجریبی، محمدکاظم،  نسخه خطی تحفة‏المجاور، تهران، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره نسخه 4527/6.
29- هزارجریبی، محمدکاظم،  نسخه خطی تحفة‏المجاور، تهران، کتابخانه مروی، شماره نسخه 924/3.
30-  هزارجریبی، محمدکاظم، نسخه خطی تحفة‌المجاور، تهران، کتابخانه مروی، شماره نسخه 952/3.

31-  هزارجریبی، محمدکاظم، نسخه خطی اقناعیه، تهران، کتابخانه مروی، شماره نسخه 924/1.
32-  هزارجریبی، محمدکاظم، نسخه خطی تحفة‏الاخیار، قم، کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی، شماره نسخه: 3629.

احوال علمــاء المذهب الجعفریه، 
ج‏2، ص 927؛ علی دوانی، مفاخر 
اســام، ج9، ص345-346؛ علی 
دوانی، آقا محمّدباقر بن ‌محمداکمل 
اصفهانی معروف به وحید بهبهانی 
سرآمد محققین و دانشمندان شیعه 
در سده دوازدهم هجری، ص195.

34 - حدیث با مقــداری تفاوت 
در کتاب »الوافی« چنین وارد شده 
قال  قال  الكاظم)ع(  »عن  اســت: 
)ص(‏ من‏ حفظ عل‏ى امّتی  رسول اللَّ
اربعين‏ حديثاً ممّا يحتاجون اليه فی 
امر دينهم بعثه اللَّ يوم القيامة فقيهاً 
عالماً و فــی رواية اخرى كنت له 
شــفيعاً يوم القيامة«. محمّدمحسن 
فیــض کاشــانی، الوافــی، ج‏1، 

ص136.

35 - محمدکاظــم هزارجریبــی، 
)ترجمه(  بصــری  عنوان  حدیث 
دوازده کلمــه از تورات )ترجمه( 
الاربعون حدیثــاً )چهل حدیث(، 

ص61ـ63.

36 - رؤیایی کــه ابن‏عربی آن را 
»مبشــره« نامیده و در آن مضمون 
و محتــوای »فصوص‏الحکم« را از 
پیامبر اســام)ص( دریافت کرده 

است.

37 - هانــری کوربــن و جمعی 
ملاصــدرا  خاورشناســان،  از 
فیلســوف و متفکّر بزرگ اسلامی، 

ص134ـ135.

38 - محمدکاظــم هزارجریبــی، 
احــوال مــردگان در قبرســتان 

وادی‏السّلام، ص49ـ92.

39 - این رســاله به عربی اســت 
و هم‏چون کتــاب »الروضة البهیة 
الدمشــقیة«  اللمعــة  فی شــرح 
نیمه‏اســتدلالی بوده و به ســبکِ 
اصولیان به اســتدلال و اســتنباط 

احکام شرعی پرداخته است.

40 - نســخه خطی تحفة‏الاخیار، 
کتابخانه مجلس شــورای اسلامی، 
نسخه  4527/7؛  بازیابی:  شــماره 
مرکز  کتابخانه  تحفة‏الاخیار،  خطی 
شــماره  اســامی،  میراث  احیاء 

بازیابی: 3629.

ج2،  و  ص139ـ147  ج1،   -  41
ص221ـ227.

42 - نســخه خطی تحفة‏الاخیار، 
کتابخانه مجلس شــورای اسلامی، 
نسخه  4527/7؛  بازیابی:  شــماره 
مرکز  کتابخانه  تحفة‏الاخیار،  خطی 
شــماره  اســامی،  میراث  احیاء 

بازیابی: 3629.

علی قنبریان- عباس قربانی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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